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  »من«مولانا و مفهوم 

اميرحسين ماحوزي          ∗ 

   چكيده

يـك مـن   : خـوريم  بـر مـي  "مـن "با غور در شعر مولانا به طور مشخص به دو نوع 
ه اي از من حقيقي اسـت ؛در برابـر منـي ديگركـه حقيقـي      دروغين كه تنها تصوير و ساي

  . دهد است ومفهوم واقعي هستي انسان را تشكيل مي
را برشماريم،شـباهت هـا و   "مـن "هاي اين دو نـوع   در اين مقاله بر آنيم تا ويژگي

هاي آن دو را باز يابيم و در نهايت چگونگي گذر از من كـاذب بـه مـن حقيقـي را      تفاوت
چـه،تجلي آن مـن دروغـين    .ايـم  اين رهگذر از روان شناسي نيز بهره بردهدر .نشان دهيم

. شـود  بويژه در نوعي اختلال شخصيت به نام اختلال شخصـيت خـود شـيفته ديـده مـي     
كند و تمركـز اصـلي  خـويش را     كردي به جهان ايستادگي مي مولانا در برابر چنين روي

او به . نهد گونه مي رگ بيني سراببيش از هر موضوعي ديگر بر مبارزه با اين حس خودبز
دهد و از طريق نشان دادن ارزش واقعـي انسـان    انسان براي نيازش به تمجيد هشدار مي

شـود از او   حس حقارت بشر را كه منجر به خودبزرگ بينـي مـي   -از طريق عشق –به او 
ر او از سوي ديگ ـ. خواند او عشق را در جهان بي ثبات عاطفي درمان دردها مي. ستاند مي

پذيرد  ، در شوري از وجد و عاطفه، حالتي خداگونه مي با رسيدن به حقيقت اصلي خويش
كه تفكيك آن از ادعايي حاكي از خودشـيفتگي محـض و تصـوير دروغـين آن، ضـروري      

او در اوج تجربيـات وجدآسـاي خـويش در سـطح فـرامن، قـدرت،       . است و گاهي دشوار
نشان دادن تفاوت ايـن دو  . پذير و بي نظير استآسيب نا و يابد دانايي و حضور مطلق مي

سان دارد و بيـان حساسـيت مولانـا     عرصه و دو گونه از حالات شخصيتي كه ظاهري يك
  .در نمودن اين تفاوت مورد توجه اين مقاله قرار گرفته است

  :كليد واژه

  .ـ مثنوي ـ كليات شمس  ـ من ـ فرامن ـ هويت ـ خودشيفتگي  مولانا 
  

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن مدعو دانشاستاديار  ∗
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  مقدمه

  دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منمزين 
 

 ج

  گوش  بنه  عربده  را  دست  منه  بر  دهنم 
 

پرسـش بنيـادين بشـريت     "مـن "هنوز از پس قرن ها، پرسش پيرامـون مفهـوم   
 ، متضـاد هسـتي  هـاي   اين عرصه همان عرصة اصلي جنگ بشري اسـت كـه بـا زوج   .است
شـتن خـويش   ا تصويري كه من از خويراستي آيب. خورد و دروغ پيوند مي راستي ،نيستي

به عبارت ديگر آيا ما هستيم يا هسـتي موهـوم    يا دروغين؟دارد، تصويري راستين است 
اين هويت بيش از پيش مـورد   ؟در زمانة آشوب زده اي است بر هستي حقيقي ما ما پرده

  هستم؟،  انديشم مي آيا من آن گونه كه.گيرد مي پرسش قرار
يـك مـن   : خـوريم  مـي  بـر  "مـن "بطور مشخص به دو نـوع   با غور در شعر مولانا

كـه حقيقـي    در برابر منـي ديگـر   دروغين كه تنها تصوير و سايه اي از من حقيقي است؛
  . دهد مي مفهوم واقعي هستي انسان را تشكيل است و

هـا و   شـباهت  را برشـماريم، "مـن "اين دو نوع هاي  در اين مقاله بر آنيم تا ويژگي
را باز يابيم و در نهايت چگونگي گذر از من كـاذب بـه مـن حقيقـي را     آن دو هاي  تفاوت

تجلي آن مـن دروغـين    چه، .ايم گذر از روان شناسي نيز بهره برده در اين ره .نشان دهيم
  .شود مي بويژه در نوعي اختلال شخصيت به نام اختلال شخصيت خود شيفته ديده

   تـا پايـان دفتـر ششـم مثنـوي،     توان گفت مولانا از ابتداي ني نامـه   مي تأبه جر
انسان تا وقتي .دهد مي قرار "من"ترين موضوع خود را شناخت تفاوت ميان اين دو  اصلي
از من مجازي خويش خالي نشود به حقيقـت خـويش دسـت نخواهـد      "ني"چون  كه هم
ديگـر شـباهت    تفاوت بنيادي به طرزي شگفت انگيز به يـك  ا وجودب "من"اين دو .يافت

كـه گـويي   –مولانـا  . شـود  مـي  اين رو سالك فريفتة تصوير پر نقش من كاذبدارند و از 
گيـرد   مـي  از تمامي نيروهاي خويش بهره -داند مي تمامي آلام بشر را مربوط به اين خطا

تا ما تفاوت اين دو را در اعماق باز يابيم و از شباهت ظاهري اين دو درسطح و ظاهرگـذر  
  .كنيم

به اسطورة نارسيس به بررسي مـن كـاذب در شخصـيت    بنا بر اين ابتدا با نگاهي 
 مقايسـه  پـردازيم وآن را بـا مـن سـايه وار مولانـا      مـي  خود شـيفته يـا نارسـي سيسـت    

سپس نگاهي به من حقيقي مولانا خواهيم افكند وبـه دنبـال آن شـباهت هـا و     .كنيم مي
نـا بـراي   مبـارزة مولا هـاي   در نهايـت بـه روش  .اين دو من را باز خواهيم گفتهاي  تفاوت

  .رهايي از من سايه وار و رسيدن به من برتر پرداخته خواهد شد
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  نارسيس ةاسطور

، نارسيس جوان زيبايي بود كـه عشـق را   "متامورفوزيس"در  "اوويد"برابر روايت 
كودك عمـر زيـادي    "كند كه  تيرزياس دربارة او پيش گويي مي. شمرد حقير و ناچيز مي

جمـع   ةچون نارسيس به سن رشد رسيد، مورد علاق ".كندخواهد كرد، اگر به خود نگاه ن
عاقبـت  . امـا او بـه همـة آنـان بـي اعتنـا بـود       . هـا قـرار گرفـت   زيادي از دختران و الاهه

اما توانايي بازگو كـردن عشـق خـويش را بـه او     . ها عاشق او شدههيكي از الا (echo)اكو
توانسـت سـخنان    مـي  او تنها .او را از قدرت تكلم محروم ساخته بود "جونو" هنداشت، چ

روزي در . نشسـت  مـي  رفت و بـه نظـاره   مي او تنها در پي نارسيس. ديگران را تكرار كند
پرسد آيـا كسـي آن    مي گرداند و مي بر يبيشه با دريافتن اين كه كسي در پي اوست، رو

و راند و اك ـ مي اما نارسيس او را از خود "!هست! هست":گويد مي جا هست؟ اكو مشتاقانه
تنبيـه او را از   ،دخترانـي كـه مـورد تحقيـر او واقـع شـدند      . رود مي ن جاآدل شكسته از 

نارسـيس در  . نمسيس صداي آن ها را شنيد و او را تنبيهي سخت كرد. خدايان خواستند
برد تا آب بنوشد، عاشق تصوير خـود در   مي حالي كه براي رفع عطش سر به بركه اي فرو

در . ود چندان خم شد كه پس از اندك زماني جـان سـپرد  او روي تصوير خ. شود مي آب
  )"نارسيس"گريمال،( .مكاني كه او جان سپرد گلي روييده شد كه نارسيس نام داشت

نارسي سيست ها يا افراد خودشيفته  توسط اكـو  . دقت اسطوره خيره كننده است
ر معمـول  بر خلاف بـاو . شوند مي شخصيت ناسازگار خويش هر روز سرزنشهاي  و بازتاب

عشق به خود حقيقي، به . شوند مي بلكه شيفتة تصوير خويش ،آن ها عاشق خود نيستند
عاشق تصويري از خود شـدن دومشـكل   . اي با عشق ما به بازتاب خود متفاوت است گونه

  :عمده در پي دارد
چنان كـه نارسـيس   . همواره فرد نياز به حضور تصوير دارد تا عشق ادامه يابد -1
  .شتن از كنار تصوير خود را نداردتوانايي گذ
معياري درست كه بر مبناي آن بتوانيم بگوييم كه اين بازتاب درست است يـا   -2

 )Vaknin,2003,27.(وجود ندارد ،نه
شود عشق افراد خود شيفته به خود است، اما در حقيقـت آن هـا    مي آن چه ديده

ود نيستند بلكه نيرويـي كـه   آن ها شيفتةخ .گذارند مي ثيري هستند كه بر مردمأعاشق ت
گردد تا آن هـا بـه سـوي     مي خواند سبب مي كند و بي ارزش مي ها را سرزنشهر دم آن

يك فـرد  .تصويري آسيب ناپذير و دوست داشتني تصويري دروغين از خويش پناه ببرند؛
فرافكني تصويري دوست داشتني از خويش است؛ چرا كه از  ةخودشيفته مرتب در انديش
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 بـارزترين . كنـد  مي تصوير و باز ديدن اثر آن بر ديگري است كه عشق را درك طريق اين

فرد خودشيفته به دنبال سـاختن ايـن   . دوست داشتني بودن آن است ،ويژگي اين تصوير
هر چـه تصـوير   . شود مي تصوير كاذب از نفس خويش، از واقعيت و من حقيقي خود دور

تر تحـت تـأثير قـرار دهـد، او از      ني را بيشزيباتر و دوست داشتني تر باشد و محيط بيرو
 ةيك فرد خودشيفته به حقيقت اين تصوير برسـاخت . شود مي نفس حقيقي خويش دورتر

قدرت، دانـايي،  . طور معمول آسيب ناپذير استتصوير او از خويش ب. باوري نداردخويش 
او البتـه  . ستخيره كننده است و ايده آل ا. حضور، زيبايي، دارايي و عشق بي نهايت دارد

 حـس تحقيـري عميـق ايـن بـاور را از او     . پنـدارد  درون باور خويش، خود را چنين نمـي 
 بيروني است كه او را بر ايـن بـاور اسـتوار    ةها و رفتارهاي تأييد كنندستاند، تنها نگاه مي
 شود، اين تصوير كاذب پابرجا بـاقي  مي تا هنگامي كه اين تأييد از بيرون گرفته. سازد مي
  (Vaknin,2003:28). شود مي رود و فرسوده مي ماند و من واقعي روز به روز تحليل مي

بـا  . شـوند  در روان پزشكي، اين بيماران در گروه اختلال شخصيت رده بندي مـي 
روان پزشـكي را  هـاي   كه تازه ترين طبقه بنـدي بيمـاري  – DSM IVتوجه به معيارهاي 

  :خودشيفته از اين قرار است تشخيص اختلال شخصيتهاي  ملاك-كند مي ارائه
هاي  انتظار دارد بدون موفقيت.(احساس خودبزرگ بينانه مبني بر مهم بودن خود

  .)فرد برتر شناخته شود ،مناسب
اشتغال ذهني با تخيلات موفقيت، قدرت، استعداد، درخشندگي، زيبـايي و عشـق   

 . آل ايده
نهادهاي استثنايي و  معتقد است كه فردي استثنايي و خاص است و فقط افراد يا

 .توانند او را بفهمند مي خاص
 .نيازمند تمجيد و تحسين افراطي است

بايد با انتظـارات او موافقـت   . شتناحساس صاحب استحقاق بودن يا شايستگي دا
 .حتمي كرد
 .كند مي كشي ز ديگران در روابط بين فردي بهرها

اسـات ديگـران   نسـبت بـه شـناخت و همانندسـازي بـا احس     . حسي است فاقد هم
 .تمايلي ندارد
بـدو رشـك   ورزد و يا معتقد است كه ديگـران   مي نسبت به ديگران حسادت غالباً

 .برند مي
 .دهد مي نگرش يا رفتارهاي خودخواهانه و پرنخوت نشان
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تـوان او را   ، مـي خصوصـيت در فـردي وجـود داشـته باشـد      5مورد اگـر   9از اين 

براي درمان، اين افراد بايد چه  ،دشوار است درمان بي نهايت. شخصيت خودشيفته خواند
اين افراد احساسي خود بـزرگ بينانـه از مهـم بـودن خـود      .دست از خودشيفتگي بكشند

روابط . شوند و يا كاملا بي تفاوتند مي تحمل انتقاد ندارند و با انتقاد، يا دچار خشم. دارند
شكننده دارنـد   يام به نفساين بيماران احتر. ها شكننده است، قدرت هم حسي ندارندآن

  ).457: 2003/1382كاپلان وسادوك،(هستندو مستعد ابتلا به افسردگي 
تأكيد بر آن است كه اين افراد اصل را بر ) 1938(در مقياس خودشيفتگي موري 

نيز به مركـز توجـه   ) 1979(در پرسش نامه راسكين و هال. سازند مي نظر ديگران متوجه
خواهد و حسد نسبت بـه مـردم تأكيـد     مي هر آن چه فرد بودن، خاص بودن، رسيدن به

  ) 181: 1381پروين، . (شده است
توانند ارزش واقعـي نفـس را   كريستوفر لش بر اين است كه افراد خودشيفته نمي

بطور اغراق آميز به انتقاد حساسند، تمايل به ايـده آل سـاختن افـراد و ضـد آن     . دريابند
شـان جهـت حفـظ تصـوير دروغـين خـود        فتارهـاي دارند، هـم حسـي ندارنـد و تمـام ر    

  .(Lasch,1979:174)است
او بر اين باور . توان دريافت كه تا چه اندازه زندگي فرد خودشيفته دشوار است مي

از سوي ديگر او چون بي . ، بي نظير است نه به دليل ويژگيي خاص است كه چون هست
او البته براي اثبات چنـين  . وستوجود او وابسته به خاص بودن ا. نظير است، زنده هست

. او به مردم معتاد است تا اين بزرگي و يگانگي را تأييد كننـد . اي نياز به مردم داردپديده
او از ميان نگاه ها، رفتار و افكـار مـردم اسـت كـه بـه نظـارة ايـن تصـوير خيـره كننـده           

زند آنـان را   مي براي بدست آوردن چنان خوراكي از مردم او به همه كار دست. پردازد مي
بـراي او  . سـازد  در دنياي رؤيايي خويش آنـان را غرقـه مـي   . بخشد ارزشي فوق العاده مي

در  "بـودن يـا نبـودن    "اصـلي شكسـپير   ةمسأل. تأييد، معني زندگي و هستي را داراست
اي، رفتار يا كلام هـر مخـاطبي او را هسـت    گذري، نگاه هر بيننده گذر هر ره. ميان است

او به اين دليل، بـراي ديگـران زنـدگي    . دهد هستي او را مورد ترديد قرار مي كند و يا مي
كند و خود در انتها قرار دارد؛هر چند كه در ظاهر او خودخواه است و از ديگران بهـره   مي
آشوبد، چرا كـه تصـوير    ترين انتقادي او را بر مي كوچك. روابط او شكننده است. جويد مي

واكـنش  . يك انتقاد به معني اقدام به قتل اسـت . ستاند از او ميزيباي آسيب ناپذير او را 
راه بـا تحقيـر و    خشم شديد و بي نهايت، هم. در برابر آن بيش از حد انتظار انساني است

. شـود  بي ارزش ساختن كه چون به دنبال تعالي بخشيدن ابتدايي است دردناك تـر مـي  
(Vaknin,2003:29,30)  
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  سازد؟ مي شود و تصويري كاذب از خويش بر مي ياما فرد چرا دچار خودشيفتگ

  خودشيفتگي را بـه دو نـوع اوليـه و ثانويـه تقسـيم       ،خود ةكاوانفرويد با ديد روان
  .كندمي

از . نارســي ســيزم ابتــدايي نــزد كودكــان و اقــوام ابتــدايي قابــل ملاحظــه اســت
نسـبت  خصوصيات آن يكي تفكر جادويي است و ديگري احساس تسلط و كنترل خيالي 

اعمال كنترل و تسلط بر ديگران نيـز يكـي از خصوصـيات نارسـي سـيزم      . به عالم و آدم
از نظر فرويد در خودشيفتگي اوليـه مصـداق محبـوب    ) 169: 1383موللي،.(ابتدايي است

داند و خود را توانـا بـر رفـع تمـام نيـاز       مي او مادر را نيز با خود يكي. نفس كودك است
  ).271: 1382پاينده،( داند مي خويش

در نارسي سيزم ثانويه عشق آدمي به وجود خويش از طريق توجه به ديگـران يـا   
تشكل من نفساني ميان من  ةتمايزي كه فرويد در مرحل. گردد مي مطلوبات خارجي ارضا

شود به تفاوتي كه ميان اين دو نـوع نارسـي سـيزم     مي مطلوب و كمال مطلوب من قائل
  )169: 1383ي، مولل. ( وجود دارد نزديك است

خود بالفعـل   در نارسي سيزم ثانويه خودآرماني هدف همان خود دوستي است كه
  خودشـيفتگي فـرد اكنـون در ايـن خودآرمـاني جديـد       . منـد بـود  در كودكي از آن بهـره 

منـد را   كند همه كمالات ارزش مي تصور -مانند خود دوران كودكي -شود كه مي گر جلوه
اش صـرف نظـر كنـد بـويژه آن     كـودكي  ةكمال خودشـيفت  خواهد از آدمي نمي. داراست

فرويـد،  ( هنگام كه والدين او را در انتقال عشق به مصداق بيروني اميـال يـاري نرسـانند   
1383 ،174.(  

تـرين متخصصـان   را بـزرگ )Kohut(توان او و كهوت كه مي(kernberg)-كرنبرگ 
 نسـبت بـه فرزنـدان   علت نارسي سيزم را عدم حساسيت والـدين   -خودشيفتگي برشمرد

 شــود مــي د كــه منجــر بــه واكــنش دفــاعي خــود بــزرگ بينــي در كــودك نشــمار مــي
(kernberg,1975) . به قولKohut     عدم حساسيت والدين نسبت به فرزند مـانع تبـديل

احساسات كودك مبني بر خود بزرگ بينـي و خودشـيفتگي بـه يـك اعتمـاد بـه نفـس        
  (kohut,1971) .گردد مي صحيح

خواهد مرزهاي ميـان مـن و او را بـه عنـوان      مي ر آن هنگام كه كودكاگر مادر د
يابد  مي كودك امنيت آن را رفتاري مهربانانه با كودك داشته باشد؛ ديگري متمايز سازد،

كـودك از   در غيـر ايـن صـورت،   .تا به ديگري در جهاني بيـرون از خـويش اصـالت دهـد    
 ناتوان ودوست نداشتني بـوده تـرك   ر،گريزد و دنيايي را كه در آن آسيب پذي مي واقعيت
كند و با سـاختن تصـويري دوسـت داشـتني از      مي خويش را انكارهاي  گويد،ناتوانايي مي
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 شـكننده اسـت و   و هـويتي كـه ناپايـدار    .آفرينـد  مي مني رويايي و نو براي خويش خود،
 تـرل او ديگران را چـون اشـيا كن  . چون اشيا بنظر آيد شود كه ديگري در آن هم مي سبب
از اين رو  .دارا بودن احساسات انساني را ندارد چون اشيا از آنان توقع عاشقي و كند و مي

گذارد كـه در آن احتـرام و    مي غرقه در تصوير پر غرور خويش به جهاني خالي از عشق پا
اما بـه   دنيايي كه اگر چه سرد و بي روح است، .شود مي گزين عشق تحسين مردمان جاي

  .آسيب ناپذيرظاهر امن است و
كريستوفر لش در كتابي به نام فرهنگ خودشيفتگي، جامعه مدرن، چون جامعـه  

او با اشاره بـه زوال  . شمرد مي مريكا را بستري مناسب براي پديد آمدن خود شيفتگي برآ
اهميت خانواده در غرب و گسسته شدن روابط عاطفي كودك با خانواده از پيامـدهاي آن  

 وي اسـتدلال . كند مي دهد و آن را تحليل مي ودشيفتگي خبربه صورت نوعي فرهنگ خ
ساختارهاي منش افرادي است  ةاي نشان دهند رواني در هر دورههاي  كند كه بيماري مي

. بيماري شايع جوامع مدرن با زمان فرويد متفاوت اسـت . كنند مي كه در آن دوره زندگي
بارز كساني اسـت كـه از    ةاكنون اختلالات شخصيت يا بطور اخص خودشيفتگي، مشخص

  )270: 1382پاينده،.(برند مي ناراحتي رواني رنج
چنـين   كنـد، بلكـه هـم    تمدن نه فقط آدمي را از حفظ هويت فردي محـروم مـي  

از نظـر فرويـد اگـر فـرد بخواهـد در چنـين       . شود بيماري خودشيفتگي را نيز موجب مي
ند و شاد باشد، بايـد روابطـش را   ستاند زندگي ك جهاني مدرن كه هويت او را از او باز مي

  . از واقعيت قطع كند
تـوان بـه    بـا آن نمـي  . شـود  هـا مـي   محنت ةواقعيت، يگانه دشمن فرد و منشأ هم

  جويـد و بـا مـردم     العملـي شـديد، انـزواي اختيـاري مـي      فرد در عكس. زندگي ادامه داد
نگيـز نفـس   از نظر فرويد خودشيفتگي پيامد تعامل تـنش آميـز و تشـويش ا   . جوشد نمي

  ) .276:1382پاينده،( فردي و جامعه است 

  من دروغين مولانا و

آورد كه با من اصلي بيگانـه   مي مولانا در طول مثنوي همواره از مني سخن بميان
نامـه بـر رهيـدن از    نـي هـاي   او در حقيقت تمركز اصلي خويش را از نخستين پيام .است

در واقع تمام مثنوي تفسيري است " .خويش و خالي شدن از نخوت و ناموس نهاده است
 اي اجتنـاب ناپـذير بـراي نيـل بـه بقـاي حـق        يش را مقدمـه از تعليم ني كه فناي از خو

عشق دواي نخوت و ناموس است و بيماري و حجاب ) 306: 1357كوب، زرين(  ".داند مي
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حجاب ها يك حجـاب اسـت جـز آن     ةشمس، هم ةبه گفت. دارد مي خودي را از ميان بر

  . آن حجاب اين وجود است. جابي نيستيكي ح
در حقيقت هسـتي  . عشق، طبيب ريشة اين بيماري هاست)99: 1377مقالات، ( 

  .دارد مي عاشق، توهمي است كه سالك را از رسيدن باز
  جملــه معشــوق اســت و عاشــق پــرده اي

 

 

  زنــده معشــوق اســت و عاشــق مــرده اي 
  )30: 1مثنوي، (                                             

 

هـويتي دروغـين و    سـازد،  مـي  اين بدان معني است كه هويتي كه عقل يا ايگو بر
  .هستيي مجازي است

  من دروغين هاي  ويژگي

اين من سـايه يـا   .ترين ويژگي اين من، خيالي بودن آن است مهم :سايه واري -
  .عكسي از من حقيقي است

 ةكند و مـا فريفت ـ  مي قت ما نقشذهن، ايگو يا خودآگاهي، قالب و عكسي از حقي
  :شويم مي آن

ــان  ــوطي نهـ ــت آن طـ ــدرون توسـ   انـ

  مــي بــرد شــاديت را تــو شــاد از او     
 

 

ــن و آن      ــر اي ــو ب ــده ت ــس او را دي   عك

  مـــي پـــذيري ظلـــم را چـــون داد از او
  )1718و19: 1مثنوي، (                                     

 

مـا بـه دنبـال    . آفرينـد   مـي  راي مـا جهان توهمي ذهن و خيال، عالمي سايه وار ب
  :دهيم مي خود، عمر را بي مايه از دستهاي  شكار سايه

ابلهــــي صــــياد آن ســــايه شــــود              

ــت  ــركش عمــرش تهــي شــد عمــر رف          ت
 

 

ــود    ــه ش ــي ماي ــه ب ــدان ك ــي دود چن   م

ــت   ــايه تفـ ــكار سـ ــدن در شـ   از دويـ
  )421و418 :1مثنوي، (                                     

 

ولـي از   اي از حقيقت بر خود دارد، تنها پوسته .روي پوش و قلب است "من"اين 
اين من بويژه با عقل جزيي  .اين من جنس ما نيست و با ما بيگانه است .درون تهي است

 .اين من هم نمودي اجتماعي و هـم نمـودي اسـاطيري دارد    .متصل است نفس مغرور و
آدم هـاي   نمـود اجتمـاعي آن مـدعيان دروغـين يـا ابلـيس      نمود اساطيري آن ابلـيس و  

شـيمل اصـل    ةابليس به گفت ـ. اين من همان عقل بدون عشق درشعر مولاناست. نماست
او بـود كـه كبـر پيشـه كـرد و      ) 357: 1382شـيمل، ( .عقل نيم بين تهي از عشق اسـت 

رك ايـن خـودبزرگ بينـي او را از د   . فريفته خود شد و به حقيقت خويش دسـت نيافـت  
او از آن پس فرزندان آدم را با نشان دادن تصويري از حقيقـت بـه   . حقيقت آدم بازداشت

كـه منشـأ   -مبارزة مولانـا بـا عقـل    . بينيم مي چنان كه در ابليس و معاويه -كشد مي كام
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او اين غرور را منشا همة رذايل ديگر اخلاقـي  . از اين رو كاملا بنيادي است –غرور است 
  . داند مي خشم چون آز و
بـدون  .ميـرد  مـي  اين مـن اگـر تاييـد نشـود     :نيازمند بودن به تاييد بيروني -

بنا بـر ايـن همـواره در پـي صـيد توجـه        .يابد هاي تحسين آميز ديگران هستي نمي نگاه
چـون   گسـترد هـم   مـي  از نظر مولانا كسي كه براي صـيد توجـه مـردم دام   .مردمان است

  .افكنده است طاووس،در اصل،من واقعي خويش را در دام
  كـردي بـه دام   مـي  پس تو خـود را صـيد  

          در زمانــــه صــــاحب دامــــي بــــود
 

 

ــام   ــي ز ك ــوس و محروم ــه شــدي محب   ك

  هم چـو مـا احمـق كـه صـيد خـود كنـد       
  )407و406: 5مثنوي، (                                    

 

از ايـن رو  .هراسـد  مـي  خودهاي  پذيرفتن ناتوانايي اين من از :نپذيرفتن ضعف -
 به اين سبب است كه بـه انتقـاد حسـاس اسـت و در برابـر آن خشـم       .ادعاي كمال دارد

  . گيرد مي
هشياري كه ويژگي اصلي عقل جـزوي اسـت،از    :زيستن در گذشته يا آينده -

من دروغين به . يابد مي حال تنها زماني است كه من واقعي در آن حضور. گريزد مي حال
از اين رو ما را در دو زمان گذشته و آينـده   دن با آن هراسان است؛رو ش هاين دليل از روب

  .كند مي زنداني
   هســـت هشـــياري ز يـــاد مـــا مضـــي

 

 

ــد    ــردة خـ ــتقبلت پـ ــي و مسـ   اماضـ
ــوي، (                                       )2200: 1مثنــ

 

او . پر نخوت و مغـرور اسـت  ،  من كاذب در ذات خود متكبر :خود بزرگ بيني -
 بـر خـلاف عشـق كـه در هسـتي معشـوق محـو        رورانه در پي تسلط بر هستي اسـت؛ مغ
  :داند نه صياد مي و خود را صيدشود  مي

عقــل را بــدنام كــرد       عقــل جــزوي ، 

     حســن صــيادي بديــد   آن ز صــيدي ،
 

 

  كـــام دنيـــا مـــرد را بـــي كـــام كـــرد 

ــيد    ــيدي كش ــم ص ــيادي غ ــن ز ص   وي
  )464-463: 1مثنوي، (                                   

 

  من حقيقيمولانا و 

  .يابد مي از ديدگاه مولانا انسان با رهايي از خودي در شوري از عشق تولدي نو
  مانند طفلي در شكم من پرورش دارم به خون

 

 

  ام ك بـاـر زايــد آدمــي مــن بارهـاـ زاييــدهيــ 
  )14497: 3كليات شمس، (                              
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 -يابـد  مـي  كه به قول مسيح به ملكوت آسـمان هـا راه   -و زاييده شدهاين من از ن

 ـ  ذهـن در افـراد خودشـيفته     ةويژگي هايي دارد كه به من مطلوب يا ايده آل سـراب گون
  .بسيار نزديك است

هـا و   حضور كامـل در همـة زمـان   .  آسيب ناپذيراست، بي زمان و بي مكان است
 ـ. ها دارد مكان در مثنـوي ايـن حـالات را در    . ش مطلـق اسـت  داراي قدرت، زيبايي و دان

 بينيم و در غزليات شمس، فرامن مولانا بـه چنـين عرصـة خداگونـه اي راه     مي چهرة پير
به گفتة پورنامداريان سخناني كه از سوي فرامن يا كمال مطلوب مـن بـا ضـمير    . يابد مي

، ادعاهـايي بـه   چـه . گردد مي مولاناهاي  شود، سبب ابهام در بسياري از غزل مي من بيان
اين نوع سـخن گفـتن فـرامن از مـن يـا      . شود كه در خور خداست مي نسبت داده "من"

چـون مـن    )بـه بعـد   173: 1380پورنامداريان،(  .فرامن، ويژگي خاص سبكي مولاناست
  :آيد و برعكس مي شود، فرامن بسخن در مي خاموش

  مــن خمــش كــردم اي خــدا لــيكن    
 

 

  بــي مــن از جــان مــن فغــان آمــد      
  )15833: 3كليات شمس، (                              

 

چنـان كـه    -چهـرة بيرونـي او   .يابد مي من حقيقي نيز نمودي بيروني و اساطيري
 "زيركـي ز ابلـيس و عشـق از آدم اسـت    ". پيـر اسـت و نمونـة اسـاطيري آن آدم     -آمد 
در كليـات  ،  يسان بودن اين من روحاني با چهرة پير در مثنـو  اما يك) 1402 :4مثنوي،(

 من حقيقي در آن جا با معشوق است كه صـورتي يگانـه   .پذيرد مي اي ديگرشمس چهره
بـا   من حقيقي انسان ها نيز با خـود و  اند، ديگر يگانه آن گونه كه ارواح پاك با يك.يابد مي

  .پذيرد مي سان معشوق هويتي يك

  من حقيقي هاي  ويژگي

  :ها ها و مكان در همة زمان بي زماني و بي مكاني و توانايي حضور -
  :شوند مي پيرها بيرون از زمان با پديده ها روبرو

ــا  ــت انگورهـــ ــتر از خلقـــ   پيشـــ

  بيننــــد دي مــــي در تمــــوز گــــرم
 

 

ــا و نمـــوده شـــورها مـــي خـــورده    هـ

  بيننـــد فـــي مـــي در شـــعاع شـــمس
  )181-180: 2مثنوي، (                                    

 

   :من حقيقي ريشه در ازل دارد
  مـــنم آن جـــان كـــه دي زادم ز عـــالم

 

 

ــردم   ــاد كــ ــه را بنيــ   جهــــان كهنــ
  )15833: 3كليات شمس، (                              
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  بودن در همة زمان ها به اين معني است كه من حقيقـي انسـان از زمـان خطـي      

را  ابـديت هـاي   او در زمان حال عرصه.يابد مي رهايي ـ  كه در بند گذشته و آينده هستـ 
   .كند مي تجربه

ــود  ــتقبل بـ ــي و مسـ ــرت از ماضـ   فكـ
 

 

  چون از اين دو رسـت مشـكل حـل شـود     
ــوي، (                                       )177: 2مثنــ

 

  :دانايي مطلق-

  :آگاه است -بويژه اسرار كاينات -من حقيقي بر همه چيز
  كـنم  مـي  سر هزارساله را مسـتم و فـاش  

 

 

  گشا و خوش ببـين خواه ببند ديده را خواه  
  )19248: 4همان، (                                         

 

  
ــد  ــا را نديدنـ ــر مـ ــود اگـ ــب نبـ   عجـ

 

 

ــوديم   ــرار بـ ــزن اسـ ــا در مخـ ــه مـ   كـ
  )16097: 3همان، (                                         

 

  
ــه عــالم  ــو ب   چــه نزديــك اســت جــان ت

 

 

ــدانم     ــي ب ــه انديش ــزي ك ــر چي ــه ه   ك
  )15957: 3همان، (                                        

 

  :بينيم مي در مثنوي اين ويژگي را در سيماي پير
ــه هســت شــد  ــر ك ــر نقــش ه ــع ب   مطل

 

 

  ين نفـس كـل پابسـت شـد    اپيش از آن ك 
ــوي، (                                           )173: 2مثن

 

  در حقيقـت همـان مـن برتـر      كـه  –در داستان طوطي و بازرگان به طوطي روح 
  چنين ويژگيي بخشيده شده است؛ او هر آن چه را كه بر انسان رقم خورده است  – است
  :داند مي

ــدم   ــاداد آيـ ــه روزي داد و نـ ــر چـ   هـ
 

 

ــدم   ــاد آيــ ــا يــ ــه تــ   او ز اول گفتــ
  )1716: 1مثنــوي، (                                        

 

  :توانايي مطلق،آفريدن -
  . آفريند مي اوست كه .توانايي و قدرتي جادويي دارد ،من حقيقي

  زمـــاني از مـــن آبســـتن جهـــاني    
 

 

  زمــاني چــون جهــان خلقــي بــزايم     
  )16057: 3كليات شـمس،  (                             

 

ها از آن اوست، جز او و جـز از طريـق او زيبـايي و شـادي در جهـان       زيبايي ةهم
  : دست اوستكنترل همه چيز به . وجود ندارد

ــد      ــور كننــ ــك بخــ ــاكنان فلــ ســ

ــالم    ــكفد عـ ــه بشـ ــدد نـ ــه بخنـ   نـ

ــا   ــر مــ ــوش معنبــ ــفات خــ   از صــ

ر مـــــابـــــي نســـــيم دم منـــــو  
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ــاي  ذره ــذيرد روح هـــ ــوا پـــ   هـــ

 

 

ــا  ــرور مـــ ــق روح پـــ   از دم عشـــ
  )2795و2794و2792: 1همان، (                        

 

قي در حقيقت در بخشي بزرگ از كليات شمس شـاهد ايـن شـور حماسـي عاش ـ    
  :يابد مي هستيم كه بر چرخ چيرگي

  بگـذرم  درياهفت آسمان را بر درم وز هفت 
 

 

  رانه بنگري در جان سرگردان مـن چون دلب 
  )18960: 4كليات شـمس،  (                             

 

 
  چرخ ار نگردد گرد دل از بيخ و اصلش بـركنم 

 

 

  گردون اگر دوني كند،گردون گردان بشكنم 
  )14546: 3كليات شمس، (                             

 

 در مثنوي پيرها آن چنان بر جهان بيروني مسـلطند كـه مردمـان بـر افكارشـان؛     
  :   گويي جهان يك فكرت ايشان است

 ـ      تآن عيان نسبت بـه ايشـان فكـرت اس
 

 

  ور نه خود نسـبت بـه دوران رويـت اسـت     
  )176: 2وي، مثن(                                           

 

  : آسيب ناپذيري -
ــي  ــوادث طبعـــ ــره دارد حـــ   زهـــ

 

 

  كـــه بگـــردد بـــه گـــرد لشـــكر مـــا 
ــمس،  (                              ــات ش   )279: 1كلي

 

  :بي نظيري و بودن با فرد بي نظير - 
  تـــو ميـــر شـــكار بـــي نظيـــري    

 

 

  مـــا نيـــز شـــكار بـــي نظيـــريم     
  )16509: 3،  همان(                                        

 

  :معشوقي خداگونگي، -
هاي  از اين رو ويژگي .گر من حقيقي ماست پير در مثنوي آيينة كلي جان ونمايان

حـالات   -در داستان بايزيد و مريدان -در مثنوي  .گر خصوصيات من حقيقي است او بيان
  ل نيـز  در حديث قرب نواف ـ) به بعد2101:  4مثنوي، .(بايزيد قابل مشاهده است ةخداگون

 از ظاهر شدن صفات حق در بنده سـخن بميـان  -اي فراوان به آن دارد  كه مولانا علاقه -
شود نه معلول آن، اوليايي چون حسـام الـدين    مي اي علت درخت پير مانند ميوه. آيد مي
 ةدر اين شرايط عشـق از دريچ ـ ) 7 :4مثنوي، ( .اندالله بوده و اكنون كان االله له شدهاكان 

عاشق كه خود واقعي را يافته، حتي خـدا را نيـز   . شود مي فتگي كانال دهينوعي خودشي
  :اين بيت شطح گونه را بشنويد. شيفتة خود ساخته است

  دوش آن ســلطان نخفتســت  ،ز شــادي
 

 

ــاد كــردم       ــده مــراو را ي ــه مــن بن   ك
  )15838: 3كليات، (                                      

 

  :رهاي او از خويشتن در عشق، او حتي سر معشوق را نداردترين تصوي در حيران كننده
  چنان در نيستي غرقم كه معشوقم همي گويد

 

 

  بيا با من دمي بنشين سر آن هم نمـي دارم  
  )15274: 3كليــات، (                                     
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  :كند مي او حتي به خدا خشم
  من آن شب سياهم بـر مـاه خشـم كـردم    

  خوانـد سـوي خانـه    مـي  يگانهاز لطفم آن 

  ز آهــن ربــاي اعظــم مــن آهــنم گريــزان
 

 

  من آن گداي عورم كز شـاه خشـم كـردم    

ــردم  ــه وز راه خشــم ك ــي بهان ــردم يك   ك

  وز كهربــاي عــالم مــن كــاه خشــم كــردم
  )17819-21: 3كليات، (                                  

 

اي را  جالب و كاملا ويـژه  يعرفانهلموت ريتر بر اين باور بود كه در مواعظ بهاولد، 
كشف كرده اسـت كـه در آن خـوش دلـي ظريـف او تـوأم بـا تسـليم و رضـا در جهـت           

تـوان آن را بـا    مي نوعي از عرفان كه (Der Islam,26,240)خورد مي خودشيفتگي بچشم
مـاير،  .(قيد احتياط و پس از استنباط اوليه، ديانت آرامش و سـكون خودپرسـتانه ناميـد   

  ) 30و29: 1382
درخور مقـام   ،فريتز ماير عبارت خودشيفته ريتر را اگر به معناي خودستايي باشد

  )30همان،.(داند بها ولد نمي
  بـويژه تأكيـد او بـر    . نگاه دقيق و باريك ريتر از نظر نگارنده در خور توجـه اسـت  

اوسـت كـه در   هـاي   آيا اين ويژگي. راهي تسليم و رضا و خودشيفتگي به صورت توأم هم
 بـروز -و نه با آرامش بها  -رزند، اين چنين با عشق شمس به صورت شورشي چشم گيرف

كند؟ دليل اين نوع عرفان خودشـيفته چيسـت؟ شـايد روان شناسـي پاسـخي بـراي        مي
  . چنين سؤالي داشته باشد

ورزد؛ عاشق حرمت نفـس   مي عشق ،از نظر فرويد آن گاه كه معشوق نيز به عاشق
  )178: 1382فرويد،.(يابد مي ق بازخويش را با شيفتگي عمي

شود و عشق عاشق، بازتـابي از عشـق    مي در ديدگاه مولانا، معشوق نخست عاشق
  .خداوند به اوست

ــد  ــدا آرد پديـ ــودش گـ ــي جـ   آن يكـ
 

 

ــد   ــدايان را مزيـ ــد گـ ــر بخشـ   وآن دگـ
  )2749: 1مثنوي، (                                         

 

آب در پـي تشـنه   . اوست كه جويان عاشق اسـت  .صياد، شكار صيد خويش است
  :كشاند مي است و جذب آب است كه تشنه را به سوي آب

ــي دلان   دل ــير بــ ــران را دل اســ   بــ

  تشـــنگان گـــر آب جوينـــد از جهـــان
 

 

ــقان   ــكار عاشـ ــوقان شـ ــه معشـ   جملـ

  آب هــم جويــد بــه عــالم تشــنگان    
  )1739-1741: 1مثنوي، (                                 
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در ) .25028، 4كليـات،  (شـود  مـي  معشوق او از حـد عشـق عاشـق افـزون     عشق

 .بينـيم  مـي  مثنوي بويژه در داستان وكيل صـدر جهـان ايـن واژگـوني رابطـه را بوضـوح      
  )مثنوي، دفتر سوم(

شـود   مي وجدآميز يحضور عاشقانه معشوق در غزليات شمس، سبب چنين عرفان
اگر كلام اشاعره را به نحوي تأكيد بـر  . ددگر مي راه كه با نوعي تظاهرات خودشيفتگي هم

اهميت خدا و زوال اهميت انسان بدانيم، با توجه خدا بـه انسـان در انديشـة مولانـا ايـن      
رغـم   نفسي كه علـي . دهد مي حس حرمت به نفس، به نحوي بارز خود را در انسان نشان
  .احساس اتحاد با معشوق، هويت خود را حفظ كرده است

  :كند مي آگاهي را از قول ابن فارض نقل نيكلسون سه حالت
حالت اول خودآگاهي است، حالت دوم هنگام وجد است و حالت سـوم حـالتي    "

 ـ. فراتر از عادي   دوم هـر نـوع تمـايزي ميـان آفريـده و آفريـدگار از ميـان بـر         ةدر مرحل
اما در سومين مرحلـه عـارف در عـين احسـاس تمـايز      . شود مي خيزد، آثار نفس محو مي
  )48: 1374نيكلسون، ( ".آفريده و آفريدگار از اتحاد اين دو آگاه است ميان

  سـبب خلـق    -شـود  مـي  كه در اشعار مولانا بـه فراوانـي ديـده   -اين مرحله سوم  
هايي است كه در آن علي رغـم حضـور دوگانـه عاشـق و معشـوق، عاشـق ادعاهـاي         غزل

  .استكند؛ در عين اين كه به بندگي خود نيز معترف  مي خداگونه

  شباهت من برتريا فرامن با چهرة سراب گونة من كاذب  

شايد دليل آن اين امر باشد .با من حقيقي دارد من كاذب در ظاهر شباهتي بسيار
 كه ذهن هشيار، تصـويردروغين بـزرگ نمـايي شـدة خـويش را از مـن حقيقـي بدسـت        

  .اي از حقيقت است مولانا عكس يا سايههاي  تصويري كه درتمثيل.آورد مي
ــان  ــوطي نهـ ــت آن طـ ــدرون توسـ   انـ

 

 

ــن و آن      ــر اي ــو ب ــده ت ــس او را دي   عك
  )1718: 1مثنوي، (                                         

 

دانـد   مـي  بي شمار ديگر، مولانا من دروغين را هم چون سكة قلبهاي  در تمثيل
سـان   ظاهري يك،  شيرين آب تلخ و.اي از زر بر آن است تا چون زر بنظر آيد كه تنها لايه

شود و يا خـود را در سـيماي پـر نقـش و نگـار و       مي ابليس در چهرة آدميان ظاهر. دارد
دهـد   مـي  وزير يهود سيمايي هم چـون مسـيحا از خـويش نشـان    . نماياند مي آراستة مار

فرعـون چـون حـلاج    .كنند مي ومدعيان دروغين هم چون درويشان و پيران طريق تظاهر
نفس فريبندة انسان و عقل مزور اوست كه بـدون  هاي  همه، بازي اين.ادعاي خدايي دارد

  .كند مي رستن از ضعف ها و نقص ها ادعاي كمال
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من كاذب در افراد خودشيفته و مقايسـة آن بـا مـن برتـر     هاي  با نگاهي به عرصه

  :زير قابل مشاهده استهاي  مولانا شباهت
زيبايي واستعداد مطلـق   يي،پندارند و از قدرت، دانا مي هر دو خويش را بزرگ -1
  .بينند مي بهره مند
نظيـر در  رنـد كـه بـا فـردي بـي     دانند و بر ايـن باو  مي هر دو خود را بي نظير -2
  .اند رابطه

فرد خود شيفته خـود  .نوردند مي زمان و مكان را درهاي  هر دو در ظاهر عرصه -3
ه در همه جـا سـخن از   بر اين باور است ك چه بيند ؛ مي را در همه جا و همه وقت حاضر

  .آيد مي او بميان
 بر اساس آن چه گفته شد از آن جا كه من كاذب خود را به صورت من حقيقي نشـان 

ين رو تمركـز خـود را بـر بيـان     از ا .تواند ظهور كند مي دهد،شباهت ظاهري در همة موارد مي
ي شخصـيت  يعن ـ - از نظر مولانا شـناخت تفـاوت ايـن دو عرصـة شخصـيت      .ام ها نهاده تفاوت

  . ز اهميت استيبسيار حا - خداگونه من كاذب از شخصيت خدايي ولي كامل يا فرامن

  تفاوت ميان دو من

دليل آن اين است كه افـراد خودشـيفته   . بسيار دشوار است يشناخت تفاوت گاه
براي توجيه تصوير كاذب خود در بسياري  -كه اسير شخصيت دروغين خويش هستند –

ديـن و عرفـان بĤسـاني بـه آنـان      . آورنـد  مي ذهب و بويژه عرفان روياز موارد به خدا و م
مسـتقيم بـا    ةفرد خودشيفته با تخيل رابط. بخشد تا مردم را به كنترل درآورند مي قدرت

و از خدا نيز براي تأييد تصوير برساخته خـويش  . يابد مي خواهد دست مي خدا به آن چه
شود و سخن از يگانگي  مي ي و ملكوتي ظاهراي رؤياي شيطان با چهره. كند مي جويي بهره
هـاي ايـن    مولانـا گـويي مسـؤوليت اصـلي خـويش را شناسـاندن فـرق       . آورد مـي  بميان
  سـوزي   در مثنـوي، او بـا دل  . دانـد  مـي  خـود سـاخته از خـود كمـال يافتـه     هـاي   آل ايده
تفـاوت   مهم ترين گام براي او نشان دادن وجـود . دهد مي ها را نشان اين فرق  كننده خيره
 طبيب غيبي در داستان پادشاه و كنيزك رو در روي وزير خودخواه و حسـود قـرار  . است
مثنوي، .(دهد مي آدم نما به ما هشدارهاي  او از وجود ابليس) مثنوي، دفتر اول.( گيرد مي

شير و نخچيران به دنبـال  . ظاهري نبايد ما را به خطا بيفكندهاي  شباهت) طوطي و بقال
  .شود مي براي شناخت قلب از سره آغاز هشدار مولانا

  تـــــا زر انـــــدوديت از ره نفكنـــــد
 

 

  تـــا خيـــال كـــژ تـــو را چـــه نفكنـــد 
  )898: 1مثنوي، (                                          
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نشـيند و خـود را شـبيه بـه      مي در داستاني در دفتر چهارم ديو در جاي سليمان

 او ةبين فريفت ـكودكان و نه عاقلان غيب. جويد مي سازد و به كارهاي او تشابه مي سليمان
كنـد كـه بـه او نزديـك شـويم و در       مي شوند و مولانا براي شناخت ديو به ما توصيه مي

  .حقيقت را بجوييم -نه در صورت ظاهر -معني اعمال او
ــي   ــليمان نبـ ــرده سـ ــود كـ ــام خـ   نـ

ــز   ــام خيـ ــورت و از نـ ــذر از صـ   در گـ

  وفعـــل ا او وزپـــس بپرســـش از حـــد 
 

 

ــيرو  ــي ي پوش ــبي   م ــر ص ــر ه ــد ب   كن

ــام  ــب وز نـ ــز  ،از لقـ ــي گريـ   در معنـ

ــل   ــد و فعـ ــان حـ ــو ،در ميـ   او را بجـ
  )1284-6: 4مثنوي، دفتر، (                             

 

اين هشدارها نه تنها بـه صـورت نصـيحتي عميـق در مثنـوي كـه در شـورش و        
  .تراود مي جوششي عظيم درغزليات شمس نيز از او برون

ــه  ــه دارد آن خواجـ ــا چـ ــوش لقـ   خـ

  انـــدر ســـخنش كشـــان و بـــوگير   

ــد    ــا بلافيــ ــز انبيــ ــد كــ   هرچنــ

ــگ درزن  ــويش چنــ ــاقي خــ   در ســ
 

 

ــه دارد   ــفا چـــ ــه اش از صـــ   آيينـــ

  بقـــا چــــه دارد  مـــي  كـــز بـــوي  

ــه دارد ــا چــــ ــوهر انبيــــ   از گــــ

  منــديش كـــه آن ســـه تـــا چـــه دارد 
  )به بعد 7290: 2كليات شمس، (                       

 

  
  شـــنواو عشـــوه دهـــد از او تـــو م  

ــود را     ــان خ ــت ج ــه بجس ــاد آن ك   ش

ــتم    ــخت مسـ ــدا و سـ ــتم ز خـ   مسـ

ــر    ــه بنگـ ــدري كـ ــه قلنـ ــتم بـ   گفـ

ــا را  ــت مــ ــه فراغتيســ ــا كــ   گفتــ
 

 

ــه دارد   ــا چـ ــه تـ   رخـــتش بطلـــب كـ

  كــــز حالــــت مرتضــــي چــــه دارد

ــه دارد  ــدا چـــ ــبحان االله خـــ   ســـ

ــه دارد    ــا چ ــد دو ت ــه ش ــرخ ك ــان چ   ك

ــه دارد    ــا چ ــت ي ــه كسس ــود چ ــو خ   ك
  )به بعد 7301: 2شمس، كليات (                         

 

ها را ديـد و در معنـي   براي شناختن اصل، بايد از صورت ها دور شد، بايد فعل آن
 جالب است كه از نظـر مولانـا نيـز هـر دو تصـوير، مـا را مسـت       . و رفتار، آنان را شناخت

- 6: 4مثنـوي،  .( كشـاند  مـي  اما تنها مستي معشوق است كه ما را به سوي بقا. سازد مي
2694(  

تـوان فـرق هـا را     مي مولانا تنها از طريق صفا و رستن از خود است كه ةدر انديش
  .شناخت

  .توان قلب را از سره بازشناخت اميال ضمير هشيار نمي ها و در چاه تاريك غرض
ــر    ــات نظـ ــاه انعكاسـ ــت در چـ   هسـ

 

 

ــم  ــد ســنگ، زر    ك ــرين آن كــه نماي   ت
  )676: 4 مثنوي،(                                          
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آيـد   مـي  با رها كردن خويشتن از خودي و پيوستن به پير چنان كه در دفتر دوم

خواهد برچسب دروغين خـود را   مي وهم البته. يابيمما حقيقت خويش و ديگري را درمي
اما در اين شرايط ذات واقعـي فـرد، از درون آيينـة پيـر،      به كمال واقعي انساني نيز بزند؛

  .كند مي باور ما را تأييد
ــد     ــده ش ــم را دي ــون دل ــو چ ــدة ت   دي

  گفــتم آخــر خــويش را مــن يــافتم    

ــال توســت هــان    گفــت وهمــم كــان خي

ــو آواز داد   ــم تـ ــن از چشـ ــش مـ   نقـ

  كانــدر ايــن چشــم منيــر بـــي زوال    
 

 

  شـــد دل ناديـــده غـــرق ديـــده شـــد 

  در دو چشــــمش راه روشــــن يــــافتم

ــدان  ــود بـ ــال خـ ــود را از خيـ   ذات خـ

  كــه مــنم تــو، تــو منــي در اتحــاد     

  ايق راه كـــي يابـــد خيـــال  از حقـــ
  )104تا  101و  99: 2مثنوي، (                             

 

آيينـة جـان    نماياند و مي اي است كه خود حقيقي ما را به ما در مثنوي پير آيينه
  .شود مي ما

در داستان صوفي و بهيمه نيز خادم همان نفس و خودي ماست كه بايد شـناخته  
  .شناسد، اما امين نيست مي را و كار ما را بيش از مااو مدعي است كه ما . شود

  ســر نهــد بــر پــاي تــو قصــاب وار     
 

 

ــزد زار زار    ــت ريـ ــا خونـ ــد تـ   دم دهـ
  )260: 2مثنوي، (                                           

 

آدمــا ابلــيس را در مــار . شــباهت ظــاهري او بــه جــنس مــا نبايــد مــا را بفريبــد
 هر دو بنوعي انا الحق. ديگر بود نان حلاج و فرعون شبيه يكظاهر سخ) 257همان،!(بين
تفاوت واقعي با امتحان حقيقـت  . زايد و از يكي زور و تزوير مي ولي از يكي نور ،گويند مي

گيرد، ناچار بـا امتحـان    مي رود و رنگ طاووس مي شغالي كه در خم رنگ. شود مي آشكار
اين عالم افراد مغرور را چون بلعم و هاروت امتحان ).به بعد720:3 مثنوي،(شود  مي رسوا

يـز  يچنان كه زر ناخالص از زر خالص توسط كـوره تم  ،سازد مي از پيران و بزرگان متمايز
تواند داوود پيامبر باشد، آن كـه گـاو    هر شيخ مدعي نمي ).835 :4 ،مثنوي(شود مي داده

زرگـان بـه ايـن واسـطه در     پيـران و ب . يابد مي كشد اين حقيقت را در ابتلا در مي نفس را
شود وحتـي بـراي نجـات     مي چه گوهرشان در آن آشكارتر ،روند مي آغوش بلا و امتحان

  ).3مثنوي،(كنند  هل كشتي در داستان دقوقي دعا نميا
 از سوي ديگر، با نزديك شدن به تصوير دروغين، سراب بـودن آن بـر مـا آشـكار    

  بـا  . نشـاند نگيمان را فـرو نمـي  سـازد و تش ـ  شـود، مـن دروغـين مـا را سـيراب نمـي       مي
 .تابـد گيـرد و از ديگـري روي برمـي    مـي  شـود وخشـم   مي ترين انتقادي برآشفته كوچك

اسيران من كاذب احساس حقارتي باطني دارند؛ حـال آن كـه فـرامن، احسـاس عميـق      
در افراد خودشيفته، ظاهر، پر از نخوت و تفاخر است و بـاطن سرشـار از   .  كند مي والايي
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اين در حـالي اسـت   . آنان در درون، تظاهرات بيروني خويش را باور ندارند. كيحس كوچ

او از درون بـه دليـل پيوسـتگي بـه     . كه مولانا در ظاهر نيز به اين بندگي معتـرف اسـت  
بيند ادعاي خـدايي   مي سره او را آن گاه كه يك. معشوق همواره هم بنده است و هم خدا

علـي رغـم تمـايز    -ادعاي بندگي و هرگـاه كـه خـود را    بيند  مي گاه كه خود را دارد و آن
تفاخر او همـواره  . يابد مي بيند بندگيش، ويژگي سلطاني مي سان با معشوق يك -هويتي 

او بنـده اسـت و سـلطان از روي    . از عشقي است كه از طرف معشوق به او رو كرده اسـت 
  . رحمت و عشق در پي اوست

  ماهيي ليك چنان مسـت توسـت آن دريـا   
 

 

  همه دريا ز پي آيد چو تـو در شسـت روي   
  )30630: 4كليات شـمس،  (                             

 

: 2كليـات شـمس،  .(او ماهي است و دريا از شدت عنايت گويي وزير او گشته است
  )به بعد8907

 .كنـد  مي كند و كاهي است كه به كهربا پشت مي او گدايي است كه به شاه خشم
بلكه عـذرخواهيي بـس زيبـا در     ،او نشاني از نخوت ديده نمي شود اما در گدايي و كاهي

اي واي آن مسـي كـه او بـر كيميـا عاشـق       ":گويد كه مي در جاي ديگر. آن نهفته است
و )  11184: 3همـان، ("دار گازري در خشـم شـد از آفتـاب نـام     "يا ) 5565:همان("نشد

اوت مهـم ايـن اسـت كـه     تف ـ. كند كه ضرر متوجه گازر است نـه آفتـاب   مي خود اعتراف
در حـالي كـه    اسيران من كاذب براي تأييد تصوير هذياني خويش نيـاز بـه غيـر دارنـد؛    

  .فرامن مستغني از هرگونه تأييد استهاي  عرصه
ــت    ــوق آسياسـ ــن آب فـ ــتن ايـ   رفـ

 

 

ــت    ــر شماسـ ــيا بهـ ــنش در آسـ   رفتـ
  )3088: 1مثنوي، (                                         

 

  
ــاان  ــق عصـ ــد خلـ ــا را فكنـ   د و عصـ

 

 

ــ  ــت    ةقبض ــدن گرف ــه دي ــور ك ــر ك   ه
  )5428: 1كليات، (                                         

 

نيـاز بـه خلـق بـراي تأييـد       با وجودمن دروغين به دليل احساس حقارت دروني 
 چنـين نزديـك شـدن مـردم بـه خـود       تصوير خويش، از نزديك شـدن بـه مـردم و هـم    

. واند تشنگي آنان را فرونشـاند ت كه تصوير ارائه شده توسط او نمي نددا ، مي چه. هراسد مي
 اين در حالي است كه فرامن چون آبي است كه تشنگان و آلودگان را بـه سـوي خـويش   

در آثار مولانـا ايـن خوانـدن بـه واسـطة      . ها را سيراب كند و پاكي بخشد نآخواند تا  مي
لـق، دچـار خشـكي، سـردي عـاطفي و      من كاذب با گـرفتن تأييـد خ  . عشق است نه نياز

او . گردد البته بـراي مـدتي كوتـاه    مي شود و با گرفتن تأييد، شاد و سرزنده مي افسردگي
 عشق كنترل او را دچار آسـيب . خواهد توجه است و تأييد و احترام و نه عشق مي آن چه
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ق اين در حالي است كه در سطح فرامن مولانـا، شـادي و تـري و تـازگي و عش ـ    . كند مي

. شـود  مـي  مانع تجربة اين شـادي  يحتي تأييد خلق گاه. دهد مي بدون تأييد بيروني رخ
كند اما مربوط به هجران معشـوق اسـت و نـه خلـق، آن هـم       مي غم، البته در عشق بروز

جاويدان دارد و لطف خار غـم معشـوق از گـل    هاي  چون براي وصل به يار است، حلاوت
  .كند مي كه آتشين نباشد از آن صد دود بر گذرد و شاعر در صورتي مي خند خوش

 مولانا يـادآور . ها بشدت دشوار است ها، باز هم يافتن فرق با ذكر تمامي اين تفاوت
آينـه چـون   . توانيم اين فـرق هـا را دريـابيم    شود كه تا درون، پاك و صافي نشود نمي مي

شـود و كسـي    مي ولمرد از ميلان و خشم اح. نماياند مي صاف است نيك و بدها را به ما
 .كه ذوق خود را با سختي ها پرورش ندهد تفاوت آب شيرين و شور را درنمي يابد

  

  مبارزه با من دروغينهاي  روش
  

  ترك خودي يا مردن از خويشتن -
او همـواره مـا را بـه    .مولانا همواره در حال زدودن تصوير توهمي از من بوده است

روايـت   آن گونـه كـه در  .خوانـد  مي حقيقي فرامردن از اين من دروغين و رسيدن به من 
افلاكي آمده، مولانا بناي طريقت خويش را در پاسخ قطب الـدين شـيرازي، بـر مـردن از     

  :خودي نهاده است
راه ما مردن و نقد خود را به آسمان بردن است چنان كه صدر جهان گفـت تـا    "

  )176: 1976افلاكي، ( "تا نميري، نرسي. نمردي، نبردي
  ترين راه رستن از خودي  ، مهم عشق -

ستاند و به وجودي كه كيفيتـي   مي عشق چون پرواي انسان نمايد او را از خويش
  ايـن كيفيـت كيمياگرانـة عشـق، در حقيقـت عمـل       . سـازد  مـي  چون معشوق دارد بـدل 

 زند، مرزهاي مجازي او را مي اي است كه حجاب و پردة ذهن و ايگو را به كناري ساحرانه
بـا شكسـته شـدن    . سـازد  مي رو هفرد را با تماميت خويش، يعني من برتر روب شكند و مي

  .شود مي يكي، ديگري ظاهر
  گفتم به نگار مـن كـز جـور مـرا مشـكن     

  تــا نشــكني اي شــيدا آن در نشــود پيــدا
 

 

  گفتا به صدف مـاني كـو در بـه شـكم دارد     

  آن در بت مـن باشـد يـا شـكل بـتم دارد     
  )5/6344: 2كليات شمس، (                             
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عشـق چـون   . شـكند  مـي  آن چه در درون صدف است همان نگاري است كه او را

 درد، شير از درون پوسـتة آهـو بيـرون    مي تازد و چون پنجه هايش آهو را مي شير بر آهو
  .آيد مي

  ني كه تو شيرزاده اي در تـن آهـوي نهـان   
 

 

  من ز حجاب آهـوي يـك رهـه بگـذرانمت     
  )3508: 1كليــات شــمس، (                             

 

  مولانـا رهـايي از ايـن خـودي     هـاي   تـرين داسـتان   در حقيقت هستة اصلي مهـم 
ايـن امـر در پيـر چنگـي و طـوطي و بازرگـان       . وار و رسيدن به حقيقت خود اسـت  سايه

 بينيم و عاشق آن مي طوطي در درون ماست، عكس او را در جهان. شود مي بوضوح ديده
 اين تصـوير شـادي را  . گردد مي درست مانند نارسيس كه عاشق عكس خويش. ويمش مي
مولانـا بـاز بـه ارزش طـوطي درون مـا      .سازد مي برد و ما بر اين پنداريم كه ما را شاد مي
  : سازد مي طوطي جان ما قالب جسم و جهان را.كند مي اشاره

ــا از او    ــي م ــد ن ــت ش ــا مس ــاده از م   ب

 ــ   و مــوممــا چــو زنبــوريم و قالــب هــا چ
 

 

ــا از او    ــي م ــد ن ــت ش ــا هس ــب از م   قال

ــوم   ــو م ــب را چ ــرده قال ــه ك ــه خان   خان
  )1813و1812: 1مثنوي، (                                 

 

توكل، رضا، تسليم در شـير و نخچيـران مراحـل اصـلي      ؛كوب به گفته دكتر زرين
كه مانع سير آهنين است  يدر طريقت مولانا خودپرستي بند و زنجير. ترك خودي است

 حتـي علـم اگـر سـبب عجـب و پنـدار شـود، حجـاب راه        . شود مي روح در مدارج كمال
بينيم كه تا فـرد   مي داستان اعرابي و خليفه نيز در). 32و31: 1368 وب،ك زرين(گردد مي

  .  يابد نكند به معشوق يا حقيقت برتر خويش دست نمي از آب شور هستي خويش گذر
كه بتوانـد غيـر را از    -ي ا بند ندارد و به مرتبه ر خود پايتا عشق انسان را به غي "

جـا   رهايي از خودي كه سفر به سوي خـدا از آن  ،نرساند -همه حيث بر خود مقدم بدارد
در نارسي سيزم به ) 21: 1368كوب، زرين. ( "براي روح قابل حصول نيست ،شود مي آغاز

سـتگي بـه غيـر، بـراي او     ب عكس، فرد چنان درگير تصوير شخصي خويش اسـت كـه دل  
عشـق   چـه  هراسـد،  مـي  او از عشق.كاذب توانايي عاشق شدن را ندارد منِ. ممكن نيست

شـود تـا ديگـري بـه او نزديـك       مي عشق سبب. درد  مي پردة دروغين هستي او را از هم
از سـوي ديگـر عشـق فـرد را     .شود و چهرة دروغين اورا دريابد و ديگر او را تحسين نكند

بر ساختة فـرد تـا چـه     دهد كه هستيِ مي سازد و نشان مي رو هبا خويش روبدرزمان حال 
رو شـدن بـا خـويش بـه      هشود كه فرد از ترس روب مي عشق مانع آن.اندازه شكننده است

  .گذشته و آينده بگريزد
مولانا البته پيش از همه در زندگي خويش عشق را درمان نخـوت و غـرور يافتـه    

شـود و دود   مـي  گـول . رهـد  مـي  مولانـا او از قيـد خـودي   با ورود شمس به زندگي .است
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شـيخي، خودخـواهي  و   . نهد تا بال و پـر او را بـاز گيـرد    مي پراكنده، بال و پر خويش را

با سماع و موسيقي از ايـن عجـب و   . نهد مي بزرگ منشي، حتي وقار خود را در راه عشق
موسـيقي بـر او چـون     علـم  :سـتاند  مـي  سماع   او را از خودي خويش. رهد مي سنگيني

سـماع او بـه دور از هـر گونـه منيتـي      . كاهد مي حرمت و جاه اواز سماع  شهادت است و
تأكيد شمس بر سماع و تجلي موسيقي در طريقت مولانا، بـراي مبـارزه بـا خـودي     .است
بـرد و از سـطح آگـاهي و     مـي  آشناي ناخودآگاههاي  موسيقي ،او را به اعماق نغمه. است

آن كه بي نياز اسـت  . ستاند مي شمس توهم برتري و بلندي را از او. سازد مي انديشه رها
 نمـايي، آن تـو نبـودي كـه بـي نيـازي و بيگـانگي        مـي  تو ايني كه نيـاز  ". معشوق است

ــي ــودي م ــود  . نم ــو ب ــمن ت ــش . ..آن دش ــر آن ــي از به ــودي   م ــو نب ــه ت ــدم ك   رنجاني
  )99: 1377مقالات،(

  :در مثنوي بوضوح قابل رؤيت استبازتاب اين سخنان چه در غزليات و چه 
  آن نفسي كه با خودي يار چـو خـار آيـدت   

 

 

  آن نفسي كه بي خودي، يار چه كـار آيـدت   
  )3510: 1كليات شمس، (                                

 

  
ــد  ــن عشــق بميري ــد در اي ــد بميري   بميري

 

 

  در اين عشق چو مرديد همـه روح پذيريـد   
  )6628: 2همان، (                                          

 

گـردد و فـرد بـه     مـي  با ترك خودي و محو شدن تصوير دروغين،من اصلي آشكار
  :يابد مي تجربه اي ماورايي دست

  تبسم خوش خورشيد هر يخـي كـه بديـد   
 

 

ــوانم     ــه آب حي ــد ك ــد و گوي ــبال مال   س
  )18258: 4كليات شمس، (                             

 

شـود و   مـي  يي از عالم چند رنگ خودي وارد جهان بي رنگ و بي صورتاو با رها
  :يابد مي به يگانگي دست

  از خويش خواب گرديم هم رنگ آب گرديم
 

 

  ما شاخ يك درختيم ما جمله خواجه تاشيم 
  )17813: 3كليات شمس، (                             

 

  :شود مي عشق محوهاي  چون برف با آمدن اولين شعاع هم ،هستي مجازي ما
  چـو بـرف   گر ز تو پـر گشـت جهـان هـم    

 

 

  گرفـت نيست شـوي چـون تـف خـور در      
  )5499: 2كليات شـمس،  (                             

 

  :چون برف رست در تصويري بديع او بر اين باور است كه بايد از خودي خويش هم
  )23022: 5 كليات شمس،("شو مي چون برف گدازان شو خود را تو ز خود"
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همان  -شود مي مثنوي ديدههاي  كه در غالب داستان-مفهوم مرگ پيش از مرگ 

كشتن يك خود وهم آلود است براي رسيدن به يك خـود والا؛ نبـودن و نيسـت شـدن،     
  . لازمه شدن و بودن است

از نظـر لـويس   . طلبـد  مي رسيدن به كمال مطلوب، مرگ از اوصاف بشري ايگو را
هي است در جهـت كنـار نهـادن    رگ به معناي رسيدن به خواست الانيز مرگ پيش از م

ــعله ــاي  ش ــا روح        ه ــه ي ــس مطمئن ــت نف ــه حقيق ــيدن ب ــراي رس ــن، ب ــا م ــو ي ايگ
  .(Lewis,2003,417)متعالي

  تجربة درد بزرگ-
خود را شناختن يا معرفت باطن به اين معني است كه انسان به اتحاد نفس خـود  

 شـدن بـا دردهـا    چرا؟ ايگـو از مواجـه  . شود مي اين امر خود يا ايگو مانع. با خدا پي ببرد
امـا آن گـاه كـه    . غرور ما محافظ ايگوست در برابر دردي كه بايد متحمل شود. گريزد مي

ين تجربه در ا .(utopian Idealism:3)كند مي رود، ايگو درد بزرگ را تجربه مي غرور كنار
 ست كـه اتحـاد نفـس بـا خـدا درك     در اين حالت ا. آثار مولانا همان تجربه نيستي است

امـا مولانـا ايـن    . راه با رنج اسـت  دهد كه چرا تكامل بشري هم مي اين امر نشان. شود مي
  :سازد مي درد را نيز با عشق، دوست داشتني و زيبا
  چو شير پنجه نهد بر شكسته آهوي خويش

 

 

  كه اي عزيز شكارم چه خوش بود بـه خـدا   
  )2472: 1كليات شمس، (                                 

 

 ـ او بـا عشـق   . رو شـدن بـا نيسـتي خـويش اسـت       هعرصة اصلي مبارزة مولانا روب
  :شود مي رو هشادمانه با بلا روب رود و مي پهلوانانه به سوي تجربة درد بزرگ

  جان همچو ايوب نبي در ذوق آن لطف و كـرم 
 

 

  با قالب پر كرم خـود انـدر بـلا پـا كوفتـه      
  )24172: 5كليات شـمس،  (                             

 

  
ــاديم   ــته شـ ــزار گشـ ــاه نـ ــون مـ    چـ

 

 

ــم     ــاب راديــ ــي آفتــ ــدر پــ   كانــ
  )17502: 3كليات شـمس،  (                             

 

  :وليت هر عملي را بايد خود بپذيردسؤعاشق در اين مبارزه البته تنهاست و م
  به صف اندر آي تنها كـه سـفنديار وقتـي   

 

 

  بر است بر كـن كـه علـي مرتضـايي    در خي 
  )30165: 6كليات شـمس،  (                             

 

  :شود مي در اين مبارزه او بر خويش چيره
  چو شيري سوي جنگ آيد دل او چون نهنگ آيد

 

 

  به جز خود هيچ نگذارد و با خود نيز بستيزد 
ــات شــمس، (                                )6090: 2كلي
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آشامد وعاشق نيـز خـود    است كه جز خون نميتصويري نو عشق چون شيري  در
 شمارد؛چرا كه او نيـز در تجربـة درد بـزرگ خـون دل و جگـر خـويش را       مي را فرزند او

  :آشامد مي
  جــز خــون دل عاشــق آن شــير نياشــامد

 

 

  من زادة آن شيرم دل جويم و خون خـوارم  
  )15424: 3كليات شمس، (                             

 

  
  نخورم جز جگر و دل كه جگر گوشة شـيرم 

 

 

  نه چو يوزان خسيسم كه بود طعمـه پنيـرم   
  )16894: 3كليات شمس، (                             

 

 نكتة مهم آن اسـت كـه بـه محـض رفـتن در آغـوش بـلا ترسـناكي آن از بـين         
هراسناك عشق همچون پدر شير .نماياند مي ويرانة هراسناك گنج خويش را به ما.رود مي

  :كشد مي بر سر عاشقان دست نوازش
ــير   ــال ش ــقان اطف ــير و عاش ــق ش   عش

 

 

ــدتاي او   ــة صـــ ــان پنجـــ   در ميـــ
  )23602: 5كليات شمس، (                             

 

  : جانب سنان عشق پرواز كند، از اين رو عاشق بايد دليرانه چون سپر
  دلا چه نادره مرغـي كـه در شـكار شـكور    

 

 

  تو با دو پر چو سـپر جانـب سـنان رفتـي     
  )32469: 6كليات شمس، (                             

 

رود و آن گـاه اسـت كـه     مي ماهي بي زره در درياي طوفاني عشق نچو عاشق هم
  :سازد مي درياي مواج، خود براي او زره

  سپر بايد در اين خشكي، چو در دريا رسي آن گه
 

 

  يد به دفع تير او جوشنچو ماهي بر تنت رو 
  )19519: 4كليات شـمس،  (                             

 

 ـ     ،در مثنوي رو  هدر داستان مسجد مهمان كش نيـز مولانـا نتيجـة نهراسـيدن و روب
 طلسـم مسـجد شكسـته    ،نـاك  با نهراسيدن از بانگ ترس .دهد مي شدن با خويش را نشان

هراسـاند   مي خودهاي  با ناتواناييدررويي را از رو عقل ما .گردد مي شود وگنج نثار مهمان مي
  .اين طلسم عقل است و بايد شكسته شود. گذارد نيستي خود را تجربه كنيم و نمي

  پذيرش ضعف -
منـد مـن حقيقـي     قـدرت هـاي   مولانا بر اين باور است كه فرد تا زماني كه عرصـه 

ضعانه و صـابرانه از خـدا   خود را بپذيرد ومتواهاي  خويش را درك نكرده است، بايد ضعف
نمـايي   تا او اين نياز را در خود احساس نكند، از راه. بخواهد كه در مبارزه او را ياري دهد

در داستاني مهم در دفتر سوم مردي كه هـر  .پيران و رحمت حق بهره مند نخواهد گشت
 ماليـد تـا مـردم گمـان نبرنـد كـه تنـگ دسـت است،رسـوا          مـي  روز بر سبيل خود دنبه

ماند و معدة خـاليش   مي او كه ادعاي خوردن لوتي چرب داشته، از غذا بي نصيب.ودش مي
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با اين حـال بـه محـض    .كند مي نفرين -زند مي كه تنها لاف بي نيازي -بر سبيل چربش 

 شود و او از غذاي حقيقي سـير  مي پذيرفتن اين ناداري و طلب لوت، رحمت بر او سرازير
  .گردد مي

ــد ا  ــتي ديـ ــو ذوق راسـ ــراماو چـ   ز كـ
 

 

ــلام   ــد غـ ــتي را شـ ــر راسـ ــي تكبـ   بـ
  )765: 3مثنــوي، (                                        

 

  مبارزه با تمجيد و تحسين

مبارزه بعدي مولانا با تمجيد و تحسين است، تا خيـال دروغـين برسـاختة ذهـن     
نـون  در حقيقت اين اندازه تأكيد او بر نشان نـدادن حسـن خـويش تنهـا اك    . تأييد نشود

  :پذيرد مي است كه معني
ــد    ــت برچننـ ــي مرغكانـ ــه باشـ   دانـ

ــو    ــي دام ش ــه كل ــن ب ــان ك ــه پنه   دان
 

 

ــد    ــت بركننـ ــي كودكانـ ــه باشـ   غنچـ

ــو     ــام ش ــاه ب ــن گي ــان ك ــه پنه   غنچ
  )1833و4: 3مثنوي، (                                    

 

او در نشيند تا كه شـيريني   مي و در اين ميان خود با تمامي شيريني درون، ترش
  .اين حجاب نهان باقي يماند

ــرش  ــتم رو تـ ــيريني نشسـ   مـــن ز شـ

مـــا از دو جهـــان تـــا كـــه شـــيريني  
 

 

  ي ســـخن باشـــم خمـــشمـــن ز پـــرّ 

ــان   ــد نهـ ــرش باشـ ــاب روتـ   در حجـ
  )1761و1760: 1مثنوي، (                                  

 

  :سازد ميشمار خويش را عيان ن بيهاي  نشيند و راز گهر مي او چون دريايي ترش
  تلـخ و تـرش نشسـته    ،درياي كيسه بسته

 

 

  يعنــي خبــر نــدارم كــه ديــده ام گهــر را 
  )2146: 1كليات شـمس،  (                               

 

  :و اين امر همان نقطه تحول آفرين شمس در اوست
ــي   ــران كن ــق را حي ــه خل ــر آن ك ــو ب   ت

 

 

ــت كــنم   ــر آن كــه مســت و حيران   مــن ب
  )17445: 3كليات شمس، (                              

 

 تـر از تلخـي دشـنام    او در داستان پير چنگي، شيريني مدح را بـه مراتـب گزنـده   
كشد و تصوير مجازي مـا را از   مي داند مدح، اين خودي وهم آلود را بر چه ميشمارد،  مي

  .كند مي خويش تأييد
از چشـم زخـم نيـز بـه     براي دوري  شايد آن تاكيد فراوان او در مثنوي و غزليات،

گر مبارزه او با نشان دادن زيبـايي هـا و عاقبـت آن يعنـي تحسـين و تمجيـد        نوعي بيان
  :تواند سبب غرور شود مي تاييد كننده نيز خطرناك است وهاي  نگاه.باشد

  جاويدان درون جان عشاق استهاي  حلاوت
 

 

  براي چشم زخم است اين نفير و اين همه زاري 
  )26918: 6همان، (                                         

 



 

 244 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  
 او البته با نشان ندادن حسن خويش در حال هشياري از حسادت هـا نيـز رهـايي   

پنـدارد كـه ايـن     مي انسان.شود مي اي سبب غرور يابد؛اما توجه خلق ،خود بطور ريشه مي
يازي بـه  كنـد،ن  مـي  كسي كه به حقيقت، زيبايي را در درون خويش تجربه.همه از اوست
  :ارتباط تمجيد و غرور در شعر او روشن است.توجه غير ندارد

ــجودي  ــردم س ــه را م ــر ك ــي ه ــد م   كنن

ــه هســت  ــل دان ك ــر قات ــر زه ــن تكب   اي
 

 

ــام او   ــدر جـ ــر انـ ــي زهـ ــد مـ   آگننـ

ــي از ــت   م ــيج مس ــد آن گ ــر ش ــر زه   پ
  )2747و2744: 4مثنــوي، (                             

 

  مبارزه با حس حقارت

 مــولا مرتبــه عــالي را كــه خداونــد بــه او عطــا كــرده اســت فرامــوشآدمـي مع   
رفتن باز بـه خانـه كمپيرزن،فـروختن    .فروشد مي كند؛خويشتن را نمي شناسد و ارزان مي

  هـايي اسـت كـه چنـين     خرفروشـان وعيسـي از نمونـه داسـتان     ارزان يوسف و حكايـت 
  .دهد مي اي را نشان مايه بن

  اشـارت رفـت،فرد خودشـيفته داراي احتـرام     تـر بـه آن    مطابق آن چه كه پيش  
اه با نفرت از خويش است تا  تر همر در حقيقت خود شيفتگي بيش.نفسي شكننده است به

 .كنـد  مـي  سيسـت از درون، احسـاس تهـي بـودن     من كاذب يك نارسي .احترام به نفس
  .خودبزرگ بيني سرپوشي بر اين حس حقارت است

حـس   انسـان و تـوان بـي نهايـت او،     روح هـر مولانا با نشان دادن ارزش واقعي   
  .ستاند مي حقارت را از بشر امروز

  به درون توست مصري كه تويي شكرسـتانش 
 

 

  چه غمت اگر ز بيـرون مـدد شـكر نـداري     
  )30021: 7كليات شـمس،  (                             

 

پـي   در واقع او به جاي آن كه از بيرون در پـي شـكر تحسـين باشـد،از درون در    
آن گـاه  .بخشـد  مـي  آيد كه در هر قحط سالي جهانيان را شكر مي جستن شكر حقيقي بر

  كه كسي بـه ايـن زيبـايي وشـيريني درون خـويش دسـت يافـت ديگـر بـه قبـول و رد           
  .انديشد نمي

ــد   ــود دي ــكفت و روي خ ــل بش ــون گ   چ
 

 

ــد    ــول و رد نترســ ــس ز قبــ   زان پــ
  )7344: 2ن، هما(                                         

 

كـه از نظـر كرنبـرگ و كهـوت،     –به ريشه اصلي ايجاد حس حقـارت   چنين هممولانا 
او عشق خدا را به بشر بـه عنـوان   .كند مي توجه–مادري در دوران كودكي است  ةكمبود عاطف

  .داند مي بشر،جاي گزين همه عواطف بشري و والا تر از همه آن ها ةمهم ترين سرماي
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هربان همه جا در پي اوسـت و آن گـاه كـه فـرد از بيـرون      معشوق چون مادري م

  :سازد مي او را از شير رحمت، غرق نوش كند،محبت را دريافت نمي
  شير چشيد موسي از مـادر خـويش ناشـتا   

 

 

  گفت كه مادرت منم ميل به دايگـان مكـن   
  )19202: 4همان، (                                         

 

در ديوان .خدا بويژه در شعر مولانا بازتابي مشخص دارد-معشوق اين نوع تصوير از
چنـان كـه پـس از    .هيچ يك از شعراي پيش از او،معشوق تا اين حد در پي عاشق نيست

در .گردانـد  مي ي به انسان بازا گونهاين خواهد آمد اين امر حرمت از دست رفته انسان را ب
احسـاس   تـوان عشـق ورزيـد،    مـي  جهاني كه معشوق دوست دار ماست و در جهاني كـه 

  .يابدحقارت مفهومي نمي
  .داند ؛ نه بدست آوردن هر نوع زيبايي و قدرت و ثروت مي او ارزش واقعي را در عشق

عشق برتر از زيبايي و زشتي،برتر از فقر و غنا،بـالاتر از توانـايي و نـاتواني بـه او حيـات و      
  :بخشد مي ارزش

  رزيدان كه همـان ا  مي برهرچه همي لرزي
 

 

  زان روي دل عاشق از عـرش فـزون باشـد    
  )6400: 2همان، (                                          

 

دفاعي سـازنده غـرور   هاي  فرد از اين پس با شناختن ارزش واقعي خود،به واكنش
در نتيجه حسـد و خشـم   .شود كه اين ارزش را متبلور سازد مي او در پي آن .آوردرو نمي
  .يابد اييده خودبزرگ بيني به دنبال احساس حقارت است،مجال بروز نمينيز كه ز

توانـد در درك   مـي  شوم كه اين مقالـه آغـاز راهـي اسـت كـه      مي در پايان يادآور
كه در -انطباق عناوين خاص روان شناسي . حالات روان شناختي مولانا ما را ياري رساند

با حالات درونـي   -شود مي ار تغييرشخصيت در هر دوره تعريف آن دچهاي  مورد اختلال
. رسـد  عرفا و صوفيه و بويژه حالات منحصر به فرد مولانا عملي نيست و صحيح بنظر نمي

خاص او در توجه بـه  هاي  اما نگاه خيره كننده مولانا در توجه به اين فرق ها و حساسيت
زرگ بينـي و  روان شناسي انسان و تمركز مكتب او بر مبارزه با غـرور و خـودب  هاي  عرصه

نگارنده را بـرآن داشـت تـا نحـوة     ،  تأكيد پياپي او در مبارزه با حسد و فرار كردن از تأييد
كه هنوز سبب بروز روان نژنـدي و از خـود بيگـانگي در قـرن      -مبارزة او را با من كاذب 

  .از منظر روان شناسي در حد بضاعت بيان دارد -معاصر است
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